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  سيدھاشم سديد

٠٩.٠۵.٠٩  

  !عبداالله، پل ها را از پشتت خراب نكني
ا. شام روز بود اه ک ار گن ن ب ی اي اه باران چنان به شدت ميباريد که گويی خداونــد قصد دارد يکبار ديگر، ول ر و بيگن

ازل نخواھم  دگانم ن ر بن انی را ب ين طوف را، برخلاف وعدۀ که با حضرت نوح عليه السلام نموده بود که بار ديگر چن

ـم . کرد، زير آب کند وز ھ د، ھن ده بودن ده ش ه پراگن ديان ھم ود و مقت وده ب استـاد که دعای بعد از نماز شام را تمام نم

غول ذکر اوراد وعزايم بود از پشت ارسی دو متر در چھار متـر مھمان خانۀ  سر جای نمـاز نشسته و در حالی که مش

قصر ريزش شـديـد باران را تماشا می نمــود و ھر از چند گاھی ضمن دعـا استغفرالله، و گـاھی ھم با لھجۀ شرين و 

ه زنگ دروا: مخصوص خودش به زبان فارسی می گفت ذر، ک ه صدا در خـدا يـا از گناھان بی شمار من در گ زه ب

  .آمد

ن  ود و در اي ا ب تاد يکج ا اس زول ب خادم باشی، که از زمان آوارگی و دربدری و تنگ دستی تا توانگری و عروج و ن

ۀ " اواخر حيثيت ميرشب و روز استاد را پيدا نموده بود و در ھمين لحظه می خواست  دازد، در " تمب دروازه را بيان

يدحاليکه دست اش را روی تفنگـچه اش گ اکش پرس ود باصدای ھيبتن ته ب ست؟: "ذاش ود" کي دالله ب دالله عب . صدای عب

دون  خادم باشی، بعد از سال ھا خدمـت بـه استاد و ديدن مکرر در مکرر پيروان استاد و شنيدن صدای آن ھا، حال ب

  . تواند تشخيص بدھداشتباه و اين و آن، صدای تمام کسـانی را که با استاد سر و کار داشتند و دارنـد به خوبی مي

شد. ھر دو به ھم ديگر سلام کردند. در را باز نمود ـاشی عادت داشـت . حرف ديگری ميان آن ھا رد و بدل ن ادم ب خ

ـود. کمتر حرف بزند و بيشتر گوش کنـــد ه ب ا را بخود گرفت ار ھ ان راز دار درب ه از . عادت خبرچين ـلامی ک ا ک تنھ

ابش .  بود"بفرمائيد " حنجره اش بيرون شــد  ع ارب ـه نف اد ب ه در دوران جھ ود ک شايد ھم کم حرف زدنش برای اين ب

  . خيلی حنـجـــره پاره نموده بود و يا اينکه از گپ زياد خسته شده بود

پشت در که رسيدند خادم باشی بـا ملايمتی شبيـه به آواز نرم استاد دق . داکتر آرام آرام از پشـت خادم باشی روان شد

ی خودش داخل . لحظۀ ھـر دو منتظر شـدنـد تـا استـاد اجـازه ورود دادند. دالباب کـر ود، ول از نم خادم باشی در را ب

ه درون . نرفت داکتر خيلی آرام و سنگين  از لای در نيمه باز، درحاليکه خود را تا اندازۀ ممکن باريک نموده بود، ب

ود و ذکر ميکرداستاد با وقار و متانت ھنوزھم روی. مھمانخانه داخل شد از نشسته ب رون از حد .  جای نم وری بي ن

ر بجای نشستن يکی از . توصيف از سر و رويش می باريد ی داکت ود؛ ول بـا اشاره سر داکتر را دعوت به نشستن نم

ه درحال  ام ک از ش دن نم ه خوان ر ب د از نيت و تکبي جای نمازھـا را از جايگاه مخصوص جای نماز ھا برداشته و بع
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وز . دعای استاد وقتی تمام شد که داکتر نمازش را شروع نمود.  بود، پرداختقضا شدن ی ھن ود، ول ـده ب م ش اران ک ب

ه فکر . ھم می باريد ود و ب اه می نم ر چشم او را نگ تاد از زي ـد، اس شغول ش زمانی که داکتر، بعد از نماز به  دعا م

رده، چه جوان و استاد نه تنھا لا و لوی داکتـر را که لا و ل. فرو رفته بود ده و چه م وی تمـام پيروان خود را، چه زن

وب  سواد را خ ه بي واد و چ ا س ه ب ش و چ ی دري ه ب شی دار و چ ه دري ول، چ ی پک ه ب ول دار و چ ه پک ر، چ ه پي چ

  .ميشناخت

وار و  ه در و دي ـه اطراف خود و ب ه يخن و ب ه ب د از آن ک داکتر با کشيدن ھر دو دست به  سر و روی و ريش و بع

 و زمين اتاق چند بار پف و چف نمود از جايش برخاسته بعد ازسلام و احوال پرسی با ھردو دست دستان نظيف چت

بدست بنده چه باشد : " استاد را گرفته و ھر يک را يک يک بار بوسيده بچشمانش ماليد؛ و اين لنگه بيت عنصری را

  ! شايد مصرع اول آنرا مانند من فراموش کرده بود. با آوازيکه استاد بتواند آنرابشنود خواند" جز آفرين و دعا 

استادھم با بزرگی ولطفی مناسب بزرگانی مانند خود، اول دستی برسر اين شاگـرد وفادار کشيد، و بعد سرش را چند 

  .بار بوسيد

ن که بپرسد بدون اي. گرديد ھنوزسخنی نرفته بود که در باز شد و خادم باشی با پطنوسی از چای و تنقلات داخل اتاق

که چای سياه ميخوريد يا چای سبز، دو گيلاس را با چای سبز پرنموده يکی را پيش روی استاد گذاشت و ديگری را 

پطنوس را ھم که حاوی ظروف نقل و بادام و خستـه و پستـه و کشمش و چھارمغز و توت و تلخان . پيش روی داکتر

اق را بـود در جای قرار داد که دست ھر دو عاليجنابان، ا آرامی ات ـد و خودش ب ه آن برس  ھم ميزبان و ھم مھمان، ب

  .ترک کرد

  :داکتر بدون اينکه به گيلاس چای دست بزند، با صدای خيلی آرام و توأم با احترام گفت

ـاد" م . چند روزی بود که شـما را زيارت نکـرده بودم، است اران ھ ود و ب ـلی خراب ب ـوا خي ـه ھ اوجودی ک ـروز ب ام

  ..."خدا می دانـد که تا انتخابات فرصت دست بدھد يا . شديد می باريد خواستـم چنـد دقيقۀ مزاحم شومبسيار 

شنود، گفت ا آخر ب ر را ت اری خوبی کردی: " استاد بدون اينکه صحبت ھای داکت ودم! ک ده ب شتت دق ش م پ .  من ھ

اوریھميشه. خانه غريبانه ما صدقه سرت. تو ھيچ وقت مزاحم نبوده ای.  تشکر راستی کارھای .  خوشی و صفا مي

  "کدام مشکلی، درد سری؟ ما چه خدمت کرده ميتوانيم؟. انتخابات به کجا رسيده

  :داکتر از اين ھمه لطف استاد تشکری کرده  بـه نوبــه خود و برای حفظ  و رعايــت آداب معمول گفت

ودلطف شما ھميشه شامل حال ما بوده، ھميـن لطف ھم  ل.  زنده باشيد دون . طف شـما ب ـدون مرحمت و لطف، و ب بـ

رای رياست جمھوری . حمايت و پشتيبانی شما از ما کاری ساخته نيست اگر لطف شما نميبود ما کجا و نامزد شدن ب

  .اعتبار ما چه پيش مردم خود ما و چه پيش خارجی ھا تنھا و تنھا شما ھستيد! کجا؟

ه بود، که استاد که ھم از تملق خوشش نميآيـد و ھم از کار ھای داکتر در ھنوزگپ ھای آميخته با تملق داکتر تمام نشد

ت وده، گف ر را قطع نم دالله: "اين اواخر دلخور بود، سخنان داکت ـوجه باشی!  عب ـد موضوع مت ـه چن ـد ب و باي من . ت

ی !  متوجه ھستـم که تو بـا وجود اين که ساليان درازی را با من بوده ای ھنوز ھم بی تجربه ھستی کار ھای خـام و ب

رورده من ھستی و يک . تجربگی ھای تو سبب بد نامی و بی اعتباری من ميشود ھمه ميدانند که تو شاگرد و دست پ

د ـ  ر بنامن أ و تزوي منان آن را از روی غرض مدرسه ري ـذار دش عمر ھمرکاب من بوده ای و در مدرسه ربانی ـ بگ

ـد . اھات و بيعقلی ھای تو به حيثيت من لطمه وارد کندمن نمی خواھـم که اشتب.  درس خوانده ای و باي ه ت اولتر از ھم

ور يک . ريشت بايد حداقل يک قبضه باشـد. ريشت را کمی دراز تر بگذاری يس جمھ تو ميفھمی که تو ميخواھی رئ

  !فھميدن اين موضوع خيلی مھم است! کـشور اسلامی شوی؛ يا نی؟
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در بعد از اينکه رئيس جمھورشدی چه مي ردم آنق رای م ستی، ب ا ني کنی يا چه نميکنی، در فکـر خاک و ملـت ھستی ي

  . ھا مھم نيست که ريش و سيمای مطابق سنت ات

ا راسـت . دوم اين که عادت خراب راست گفتن را از سرت دور کــن دار، ب ـدام سياست م سان، بخصوص کـ کدام ان

ت ا راست گف د گفتن بجائی رسيـده است، که تو می خواھی ب ه ميگوي ـه آن شعری فردوسی ک ائی برسی؟ من بـ ن بج

!  تنھا چيزی که خواری آورده و خواری مياورد راستی است. کھان و مھان از راستی شادمان می گردند، باور ندارم

  !اين نصيحت را ھميشه در گوش ات داشته باش

ار ھای !  عدالت را شعارت بساز، ولی تا می توانی بر عکس ھر سـه عمـل کنسوم صداقت و امانت و اين کار ھا ک

ن کی . ميان ما ھا و پيامبران ھيچ شباھتی وجود ندارد! تو بايد اندازه خودت را نگھداری. پيامبران است ته از اي گذش

 يک تعريف واحد و توافق عمومی تا بوجود آمدن. می تواند بگويد که صداقت چيست و امانت و عدالت چگونه است

ار خود را بکن و ک ا، ت د، . برسر اين مفھوم، ومعنی اين مقوله ھ اھيم را فھميدن ن مف ی درست اي ردم معن ھر وقت م

  !ھمان وقت گپ ميزنيم، که چه بايد بکنيم

يدنت باشی اس پوش ـد در فکـر لب ـو باي ه ت ن اسـت، ک و اي ه ت اد .  توصيه چھارم من ب ـرزی کمی ي راز ک اس . بگي لب

د. فرنگی ھا را بايد بکشی ر ميخورن ری. مردم فريب ظاھر را زود ت د سرسری بگي ن موضوع را نباي ه . اي اگرنابغ

انی ! آصف را ببين! صبغت الله را ببين!  مرا ببين.  دوران ھم باشی، تا ھمرنک مردم نباشی ھيچ ھستی گلبدين و حق

ين ران را بب ی و ديگ ود! و خليل ه ب ا نابغ دام م سورک ردم !!  يم؟  پروفي سوری؟؟ م دام پروفي سور؟؟  و ک دام پروفي ک

د؛ چرا؟ ا را انتخاب کردن سوف واقعی م شمند و فيل ر و دان سور و داکت اوجود صدھا پروفي اس و ! ب ان و لب چـون زب

زار... خوردن  و نشستن و برخاستن و ودن بي زار ب ردم بي ه م ـان چيزھای ک ا از ھم ـۀ م ود و ھمـ ردم ب د م ی ما مانن

  . جستيم و به ھمان چيـز ھای که مـردم علاقـه نشان دادند، علاقه گرفتيم

ردم  ل م ه مي ه ب ی ک ا وقت ا ت ل حرفھ حق و حقيقت و خوبی و بدی و اخلاق و زشت و زيبا و پاگيزگی دل و از اين قبي

  .رفتار کنی چيز ھای بی ارزش و بی ثمر و بی حاصلی اند

آنچه را . رئيس جمھور آن ھا بـاشی بايـد با نشستن با ھمان مردمان بياموزیروانشـناسی مردمی را کـه می خـواھی 

  ! ولی ھمرنگ جماعت، بردت بيشتر است پای ترکيـده و بيسواد باش! از دانشگاه ھا آموخته ای دور بريز

ردم را ب از از ھمۀ اين سخنان گذشته مگر مغزت خراب شده که با آوردن مظاھر غرب می خــواھی چشم و گوش م

ـا روا داشت؟ حق ! کنی و قبر ھرچه ملا و مولويست را بکنی ا ھ ه غرب چه ظلمی را در حق م مگر يادت رفته ک

  ! کی بود که رئيس جمھور شود؟ حـق ما يا حق کـرزيک؟

نم! عبدالله ويم؛ و چه بک ـم چه بگ ه نمی فھمــ ـوم ک اآرام و عصبانی می ش ان ن ا ! يگان وقت از يگان کار ھايت چن ت

  ! يت ھالانھا

ه  ـونه ک صاميم، آنگ ضايا و ت ده در ق ين کنن سـت نقش تعي تاد ديگر نميتوان ه اس ود ک دليل قھرشدن استاد در واقع اين ب

ه .  ًآرزو دارد، عملا بازی کند ـد است، ن نقش استاد امروز در جمعيت اسلامی نقش سمبوليک، نقش يک ريش سفيـ

م شدن اشتباھات و خطا ھای عبدالله بھان. بيشتر از آن ل آن ک ه دلي ۀ ساختگی بود برای موجه نشان دادن عصبانيتی ک

  .داکتر ھم اين را ميدانست، منتھا آن را به روی خود نمی آورد.  نفوذ استــاد بوده است

  :استاد، بعد ازيک لحظه مکث و تأمل، لاحول گويان، و با اندوه، چنين به نصايح اش ادامه داد

ا چھل آيت . و يک، يا دو آيــۀ مبارکه شروع کن... "  م الله بس" صحبت ھايت را با خواندن   ل سی ت د اق د ح و باي ت

  ! قران کريم را از بر کنی
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و . درميان تمام شاگردان مکتب ربانی تو تنبل ترين شان در از بر کردن قران بودی ـه ت شه ب من اين موضوع را ھمي

يدم که يک روزی نه يک روزی به دردت ميخورد، ولی من ميفھم. گفته ام، اما تو ھيچ وقت به گپ من گوش نکردی

  ! چه بگويمت؟...  تو 

ويم در  ه بگ ر است ک ـت صحبت ـ بھت م در وقـ ايش ھ ود و تف ھ ًچھره استـاد کاملا سرخ شــده و دھنش کف کرده ب

  : برد، اضافه کرداين بار، بعد از آنکه از دست شيطان به خدا پناه. وقتی داد زدن ـ تا نزديکی ھای داکتر باد می شد

و ميخواھی !  در افغانستان، دريک ملکت اسلامی، وقتيکه ميخواھی سياست کنی، داکتری به چه دردت می خورد؟ ت

  رئيس جمھور يک کشور اسلامی شوی؛ ميفھمی يا نی؟

ار اريخ عرب و ت د بخش لازم از ت دين حديث و چن ه و چن يخ  بدون دانستن زبان عربی و بدون  ازبر کردن چندين آي

رار . اسلام تو با دشواری ھای زيادی روبرو ميشوی ر ق اھمی ب وانی تف ين را ميت ا از ھم در اين کــشور با مردم، تنھ

ن ! دانستن تاريخ کشور و زبان خود ما، اگر آن ھا را بدانی يا ندانی، آنقدر ھـا مھم نيست.  کنی ا سر اي ًوقتت را لطف

  !کار ھا ضايع مکن

انش  ود، و يکی دو قطره از آناستاد، درحاليکه لب ه زده ب د و اشک درچشمانس حلق ر  ميلرزي ؤ ھای درخشان ب لؤل

  :روی محاسن سفيدش فرو غلطيده بود، با افسوس و تأثر گفت

ھيد ! نميدانم شما بعد از من چه ميکنيد؟ ود، ش ده ب تاد ش د من اس ازی مانن او خدا بيامرز ھم که در سياست و سياست ب

ا. شد وده اش داغ داغ استدلم از دست برادرھ ود.ی ل م کمی جمع ميب ود، دل ورھم از . اگر او ميب ـايد در گ الی، ش ح

  ...شما . دست شما و از دست اين کار ھای ناشيانه و گاھی ھم طفلانه تان آرام نداشته باشم

رد اه ک اعتش نگ ه س ر ب ود، داکت تن ب ت رف ون وق رود. چ ـد ب ی خواھ ـر م ـه داکت د ک تاد فھمي اوج. اس اا ً ب ه بن ودی ک

  :عبدالله ھم از فرصت استفاده کرده، گفت. ميخواست خيلی حرف بزند، سکوت نمود

د استـاد، من بايد تا نيم ساعت ديگر خانه باشم که علومی و رئيس کميسون انتخابات و والی . ننگرھار به ديدنم می آين

يماميدو. بگويند اينھا ھمه ميخواھند برای ھمکاری با من شرايط شان را به من وافقی برس ه ت ده . ارم ب د از آن نماين بع

  .ببينيم که چه ميشود. کرزی و بعد از نماينده کرزی نماينده دوستم می آيد

اق را ترک  با ختم اين کلام داکتر از جا برخاست و دو باره دستان استـاد را بوسيـد و الله حافظ گويان می خواست ات

ی! عبدالله:  آرام تر شده بود، گفتکند که استـاد که بعـد از يک چشم گريـه کمی شتت خراب نکن ا ! پل ھا را از پ ا ب م

ر! گاھی زين به پشت و گاھی ھم پشت به زين. دنيا به يک حال نيست. ھمه اين ھا روی ديدگی داريم ! فکرت را بگي

  !مرا ھميشه در جريان بگذار. برو به خدا سپرديمت

ودداکتر يک بار ديگر تشکر و الله حافظی کرده  ب اق . ا عجله اتاق را ترک نم شت درات شه پ ل ھمي ه مث ادم باشی ک خ

ت، . استاد ايستاده بود بدون يک حرف او را تا دروازه حويلی رسانده در را باز کرد رون رف ر از حولی بي وقتی داکت

    .روز سخت را پشت سر گذاشته بود. شب خوشی برايش آرزو نمـوده در را بست و تمبه را به پشت در انداخت

د اران نميباري ود. ديگر ب ده ب صفيه ش ازه وت املا ت وا ک صايح . ًھ د از ن سبتا سرد، بع ازه و ن ن ھوای ت ر اي رای داکت ًب

تکراری، عصبانيت ھا و بعد از گريه ھای درد آور استـاد، که بيشتر به حال خودش، که مرگ را در چند قدمی خود 

  .می ديـد، بود تا بحال مردم،  کيف ديگری داشت

وترش روان شدشش  رد. ھايش را با چند نفس عميق ازھوای تازه پر نموده به طرف م ـاز ک رويش ب ده در را ب . رانن

شت سـر . به موتر بالا شده و در چوکی عقب لــم داد ی ديگر پ ا را يکی پ اده ھ ـر ج ه موت الی ک چند لحظه بعد در ح

ه ميگذاشـت، داکتـر در دنيای خـود، با چشمان بسته، خودش را پير وزمندانه درجای کرزی ميديد که مدير دفترش نام
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د رايش کف ميزدن روزی ب ن پي اطر اي ايرين بخ د و س رايش ميخوان ا را ب ای اوبام ی آق ه . تبريک ن ک م از اي تاد ھ اس

يس جمھور شدن را از  ـه خـودش ديگـر شانس رئ ـود ک ـود، اگرچه جگرش خون ب شاگردش رئيس جمھور شـده ب

  . يباليددست داده بود، به خود م

نم اه دارد . قصه درازاست، اما متاسفانه از توان من بيرون است که آن بيچاره را ازاين خواب شرين بيدار ک ی گن خيل

  .کسی را از چنين خواب خوشی بيدار کنيد

 


